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 العادهعارف و نقش آن در انجام اعمال خارق« همتّ» ةن مسئلييتب

 
 دانشجوی دکتری حکمت متعالیه، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمیني / ئيابوالفضل هاشمي سجزه

 abolfazl.hashemy@gmail.com 
 14/06/1394ـ پذيرش:  30/01/1394دريافت: 

 دهكيچ

ققـان بـوده اسـتآ آن ـه م نظر گوناگون همواره مطمح یهااز جنبه ي،در عرفان اسلام «خوارق عادات» ةمسئل يبررس
 ،خـود يعرفـان يانجه به مبتو ن افعال از عارف استآ آنها بايصادر شدن ا ةن ن وییرا متوجه خود ساخته، تب یعرفان نظر

فـ  (، نمثال و ماده )عالم عقل، يخلق نش عوالمیچ ةعبارتند از: ن و ين مبانياندآ اردهکن موضوع ارائه ين از ایمت يلیت ل
بـه  يه چنان قـوتکاست  «كر و سلویس»ده، عنصر ين پدين اییدر تب یآ عنصر م وريعرفان كر و سلویو مراتب آن، س
ننـدآ جمـ  کياد ميـ« تهم ـ»به  ،ن مرحلهيگرداندآ عارفان از امياو را قادر به تصرف در ماده که بخشد ينف  عارف م

  فراتـر نفـ ةز مرتبـا ،خـود كانسان با سـلو يندآ وقتيگو« هم ت»ت نف  را یقوت روحان ةردن توجه و اراده به واسطک
ت، یق سـنخيـند و از طرکيدا میت پیالم مثال و عقل سنخبا ع ،ه داردک يتیروحانسبب رسد، به يقلب م ةو به مرتب ،رفته

از  ،نـدآ پـ کيافـت ميز آنهـا درق را ايا حقايرد یگيخود را از آنها م یرویوندد و نیپيبه آن قوا م ،با آن عالم مرتبط شده
 ابدآيب اطلاع یا از غکند يق قادر خواهد بود در عالم تصرف ين طريا

 آ، عالم خلقكر و سلویعادت، هم ت، قوت نف ، س خرق ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ثي و به دنبال آن، معجزه، كرامت و سححر، ا  ملهحه مبحا « وقوع خوارق عادات»مبحث چگونگي 

انح.  لودهاست كه فلاسفه، متكهلان و به ويژه عرفا به آن پرداخته و مطالح  قابحت جحوماي ارانحه ن

بيحا بحا در پي اثبحات ارجبحام معجحزات ان« خرق عادت»موضوع فلاسفة مسهلان ا  ابت.ا، در بررسي 

ان.  بيشتر جلاش فلاسفه در چگونگي ص.ور خرق عادت، به قواي نفس ا  ملهحه قانون عهيت بوده

، قوة متخيهه معطوف است كه با جوضيح مطه  در ادامة بحث، روشح  خوادح. شح.  در ايح  ميحان

س و علاوه بر جكليت نظرات فيهسوفان، بر اسا گريستهجر نمحققان عرفان نظري به اي  مسئهه عليق

جري ارانحه داي عرفان اسلامي، كه برگرفته ا  متون ديني و شاودات آنااسحت، جحهيحت دقيحقآمو ه

بحه آن اسحتناد  «خحرق عحادت»ان.  ا  ملهه مسانهي كه محققان عرفان نظري در جبيحي  بححث كرده

، بيحان «دلّحت»ست  اي  نوشتار در پي بررسحي ا« فيكون مقام ك »و « دلّت عارف»ان.، مسئهة كرده

العاده ا  طريق دلّت عارف است  اساس دلت نيحز بحر مباني و جبيي  چگونگي ص.ور افعال خارق

ر داي ، در بررسي اي  مسئهه، استفاده ا  نظرات مطحر  شح.ه قوت و اقت.ار نفس استوار است  بنابر

 ،دامحهشود و سحسس در ابه مباني عرفاني اي  مسئهه اشاره مي ابت.اگشاست  فهسفة اسلامي بسيار راه

 شود چگونگي ص.ور خوارق عادت ا  طريق دلّت ذكر مي

 مراتب خلق

ت بحراي ججهيحا ،، عالم مراج  ججهيات  ضرت  ق اسحت  در عرفحان«و .ت ومود» ةبا جومه به آمو 

شحود  ججهيحات صحقب ربحوبي ميدر نظحر گرفتحه «  ضرات خلس»هي به نام ك ةپنج مرجب ، ضرت  ق

ا  صحقب  ه عبارت ا  جعي  اول و جعي  ثاني است،  ضرت اول بوده و ججهيات خحار ك ،(ينات  قّي)جع

ن. و ه سحه  ضحرت ديگحر دسحتكح( شامت عالم عقت، عالم مثال و عالم ماده است ينات خهقيربوبي )جع

راجح  م»مراد ا    (239ص، 1387 ،يه اصفاانكيعني انسان است )جر ، ضرت پنجم ججهي مامب خ.اون.

نح.  عحوالم خهقحي بحه كظاحور مي يه به صورت اعيان خارمكجعينات خهقي  ضرت  ق است  «خهق

عالم عقحت  زلّ يافتهعالم مثال و عالم مثال جن ةصورت بطوني و جو در جو دستن.؛ يعني عالم ماده جنزلّ يافت

لم مثحال بي به عحاياالم مثال و عالم عقت دارد و دستآنچه در عالم ماده است،  قيقتي در ع ،اي است  بنابر

ه باط  اشحيا، بست  پس با سير صعودي و رسي.ن نه اشياكرسي.ن به  قيقت و  - در واقب -و عالم عقت 

 رس. رامات به دست عارف معقول به نظر ميكخرق عادت و ماري ش.ن 
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 الف. عالم عقل )ارواح(

انح. شود  فلاسفه به اي   قيقحت دسحت يافتهگفته مي «و مفارقات عقول»به اي  عالم،  ،اسلامي ةدر فهسف

 خهقحت ،« ح.الوا» ةعالم مجردات است؛  يرا به اقتضاي قاعح. ضرورجاً ،ه اولي  مر هه در سير آفرينشك

 سحتاگرديح.ه در فهسفه مطحر   «عقول عشره»بحث ا  سب ، در طي چن. مر هه واقب ش.ه و به دلي  

دايي با عالم عقول و مفارقحات در فهسحفه دارد  جفاوت ،اما عالم عقت در عرفان  (89ص، 1388 نا،يس)اب 

 و عالم محاده «وتكمه» ه بهك «عالم مثال»در مقابت  ،گوين.مي «عالم مبروت»و  «عالم عهوي»به اي  عالم، 

شود در مقابحت گفته مي «عالم غي »ن آبه ( دلچني  413ص، 1388 ،يشود )فناري.ه مينام «ناسوت»ه ك

عحالم عقحت   (49ص، 1381 ،ي)محام ردكحجوان اشاره  سي ه عالم شاادت است و به آن ميكعالم ماده 

ه كحست االاي، عقت اول  ةجري  مومود به مرجبكت است  نزديي قايق دستي به املال و جفص ةمحت دل

م گوين.؛  يرا اولي  مخهحوق در عحالمي «اولعقت »شود  به آن نيز گفته مي «قهم اعلا»يا  «تابكالام»به آن 

اسحت  «بحي متحاب ك»يا  «لو  محفوظ»يا  «هيهكنفس » ،پس ا  آن  (50صجا، ي، بيعرب)اب  ج.وي  است

لم در عقحت اول بحه  قحايق عحا ، ن.  بنحابراي عالم را رقم مي نگارد و  قايقبر روي آن مي ه قهم اعلاك

  (90، ص1386 ،يصريجفصيت ومود دارد )قهيه به صورت كصورت املال و در نفس 

 ب. عالم مثال

الم م  قحايق عح  عالم عقت، مححت جلحاومود دارد ان آناايم يبر خي ميان عالم اروا  و عالم ماده و رابط

الم عقحت ججحرد جحام نيز عسوي ديگر رس.  ا  ماده است و فيض  ق ا  طريق عالم عقت به عالم ماده مي

باشح.؛  اي ميان عالم اروا  و عالم امسحاملا م است جا واسطه ،اي مجرد است  بنابردارد و عالم ماده غير 

 باش.  داشتهت و ان.ا ه كخواص امسام؛ يعني شداراي و دم  ،دم داراي خواص عقت؛ يعني ججرد باش.

ا، و قداار إن العالم المثالي هو عالم روحاني من جوهر نوراني شبيه بالجوهر الجسماني في كونه محسوسا م

رزخ و بدبالجوهر المجرد العقلي في كونه نورانيا، و ليس بجسم مركب مادي و لا جوهر مجرد عقلي؛ لأنده 

منهمدا مدا  حا فاصل بينهما و كل ما هو برزخ بين شيئين لاباّ و أن  كون غيرهما، بل له جهتان  شبه بكدلّ

 (.55ص، 1381  ناسب عالمه )جامي،

ت اثحر كحت، در مسحم كحعقحت( ا  طريحق نفحس منطبعحه در مسحم هيه يا لو  محفوظ )در عالم كنفس 

لحو  مححو و »ه بحه آن كحهيه( قحرار دارد كا  لو  محفوظ، نفس منطبعه )طبيعت پس  ،اي گذارد  بنابرمي

داي شخصي است و وقحوع   لو  شامت صورتيشود و مايگاه آن در عالم مثال است  اگفته مي «اثبات

داي شخصحي محو و اثبات به اعتبار جعهق به  وادث است؛ يعني اي  جغييرات مستن. به ا حوال صحورت
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ه كحي است كآنااست و ظاور اي  استع.اددا مشروم به اوضاع فه ةاستع.ادداي اعيان ثابت ةه لا مكاست 

  (90ص، 1386 ،يصري)ق جعهق دارد صورت خاص كبه ي

 ج. عالم ماده

 جري  مومود و ثلره خهقت است، جشكيت ش.ه ا  عناصر، مع.ن، نبات،  يوان و انسان، كه ناايي
ت  امحا و سفهيا بع. ا  جنرل به مرجبة مثال، جنزل است به مرجبة امسام، و آن بر دو قسم است: عهويات

فهيات؛ چحون بسحاي  امحا سح    ،عهويات؛ چون عرش و كرسحي و سحلاوات سحبب و ثوابحت و سحيارات

.ن بح يوان و  وعنصريات، و آثار عهوي، مانن. رع. و برق و ابر و باران، و مركبات؛ چون معادن و نبات 

 ( 58ص، 1381انسان كه اشرف عالم عناصر است )مامي، 

شود  عرش مثالي جنحزل يافتحة عقحت اطلاق مي« كرسي»و به لو  محفوظ « عرش»به عقت اول، 

ا فهحك جنزل يافتة لو  محفوظ است  اگر عرش مثالي جنزل ياب. فهك اطهس يحاول، و كرسي مثالي 
محقحق  و در صورجي كه كرسي مثالي جنزل يابح. فهحك مكوكح  يحا ثوابحت ،شودالافلاك ايجاد مي

شحود كحه پحس ا  گفتحه مي« ادهعالم م»(  ا  فهك اطهس به مادون، 55ص، 1428گردد )فرغاني، مي

ر عالم درد كه شامت دفت فهك است و پس ا  آن كره  مي  است  درچه ثوابت، آسلان دنيا قرار دا

هم أن لاب. إن يع»اي ا  عالم عقت و مثال است كه در ماده ظاور و جنزل كرده است  ماده باش. مرجبه

ل اربحاب كت ما له ومودٌ في العالم الحسي، دو مومودٌ في العحالم اللثحالي دون العكحس  لحذلك قحا

، )قيصحري« احال لانهايةةفحي بيحذا   ةمهقحا كحلقةإلي عالم اللثالي  بالنسبةالحسي  الشاود: إن العالم
 ت به عالم عقت گونه است عالم مثال نسب(، و دلي 101ص، 1386

 مراتب نفس انسان

 اراي مراج است  عرفان نظري نفس انسان را د« نفس»انسان غير ا  ب.ن، داراي بُع. مجردي به نام 

خاصحي دارد  در  اي  بيان كه نفس يك  قيقت است كه در در مرجبه ويژگحيدان.، به گوناگون مي

آورد؛ ولحي محح.ود بحه محيمرجبة مادي، ابزار مسلاني مانن. چشم و گوش را به استخ.ام خحود در

بحه  خيحال ةو ا  طريحق قحو ديگحر بحا عحالم مثحال ارجبحام دارد دلي  مرجبه نيست، بهكحه در مرجبحة

الم عقحت ارجبحام برقحرار كحرده، ا  عح  دلچني  در مرجبه بالاجر، با ياب.داي مزني دست ميصورت
گحردد  ابحزار ياب.   قايق عالم براي نفس ا  اي  طريق مكشوف ميطريق جعقت به كهيات دست مي

 شناخت براي نفس در مراج  بالاجر، شاود قهبي و باطني است 
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اه ست؛  يرا وقتي ا  مايگح قيقت انسان، كه دلان رو  اعظم است، داراي ظاورات مختهف ا
ست ا  عقت اول، نفحس كهيحه، ت عالم، كه عبارت الاكن. به  س  مراج  جنز قيقي خود جنزل مي

طبيعت كهيه، ديولاي كت، مسم كت و امسام، انسان نيحز ظاحوراجي متفحاوت بحه صحورت رو حي، 
لحان، صورت قهبي، نفس  يواني، رو  بخاري، صورت دموي و صورت اعضايي خواد. داشت )د

دانن. كه عبارت است ا : نفس، قهح ، رو ، (  غالباً مراج   قيقت انسان را شش مرجبه مي119ص
 ( 110سرّ، خفي و اخفي )دلان، ص

 كسير و سلو

صحت اساس عرفان در اسلام، بر معرفت به  ق، كه با سفر باطني و طي كحردن مقامحات معنحوي  ا
اللنحا ل و دحو ط  متومّاحا إلحي اللقصح. بطياللوم   الحركةانّ السفر دو »شود، استوار است  مي

(  به اي   ركت، كه دلحراه بحا نحوعي رياضحت 87ص، 1386)موسوي خليني، « صوري و معنوي
صحيرورت  صح.راللتللاي اسحاس مكتح  فهسحفي  شود   ركت بحرگفته مي« سير و سهوك»است، 

اي  سالك، يحك نحوع اشحت.اد ومودي است كه ومود سالك در  ال جغيير و دگرگوني است  بنابر
 پذيرد ا ميركن. و نفس او كلالات م.ي.ي ومودي پي.ا مي

در  فت  قيحودعرفان بر اي  نكته جلكي. دارد كه دلة مومودات مظادر اسلا  الاي دستن. كه با پذير
اسحت پحس ا  « الله»ان.  انسان نيز، كه مظاحر اسحم محامب درآم.ه« ا سوام»سير نزولي خود، به صورت 

بحه سحوي  حق  مومحودات ضحرورجاً ةگذشت  ا  مراج  گوناگون به عحالم محاده رسحي.ه اسحت  دلح
جوان. اي  مسير را در دلحي  دنيحا شون.؛ اما انسان با اختيار خود ميگردن. و در ذات  ق فاني ميبرمي

زول صعودي، كه دلراه با مشقت و رياضت است، غبار قيودي كه در قوس نطي كن.  در اي   ركت 
شحود و انسحان بحه داي ظهلاني و نوراني پاره ميبر  قيقت انسان نشسته بود، برداشته ش.ه، و  جاب

اي ، پيلودن مقامات معنوي و سير باطني به صورت اختياري و گام به گام بحه رس.  بنابرقرب  ق مي
 نام دارد « سير و سهوك» ،سوي ومه الله

ددح.؛  يحرا نوعي رياضت است كه اساس آن را عبوديت خ.اونح. جشحكيت مي« سير و سهوك»
   عن. العارف  ةو العباد»آورده است:  سينااب كن. كه منظور شارع باش.  عارف رياضتي را جحلت مي

ي. ع  مناب الغحرور إلحي منحاب ، ليجُردّا بالتعوالمتخيلةو  المتوهمةلِالله و قوي نفسه  مّارياضةً 
مشاور است  سحفر « اسفار اربعه»(  سير و سهوك و طي مقامات به 356، ص1387سينا، )اب « الحق

اول: م  الخهق الي الحق  سفر دوم: م  الحق الي الحق بالحق )في الحق بالحق(  سفرسوم: سفر م  
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، 1386بحالحق )موسحوي خلينحي،  الحق الي الخهق بالحق، و سفر چاارم: سفر م  الخهق الي الححق
 ( 39ص، 1 ،  ق1430ص.راللتللاي ،؛ 87ص

 العاده بر اساس مبانيصدور افعال خارق

   منظحر،يحم  ا  ايپحردا يم يرامات با جومه به مبانكص.ور  يت چگونگيبه جحه ،  بخش ا  نوشتاريدر ا
خحوارق  ي،اسحلام ةفهسحفشحود  در يصحادر م كر و سحهويخرق عادت در اثر ق.رت نفسِ  اصت ا  س

 يفحت بعضحايدر ييه جواناك يعنوان عهت قابهق.رت نفس به  است: اول يبر دو عامت اساس يعادات مبتن
عنحوان عهحت بحه يعال يمباد  و دوم ،ن.كي.ا ميرا پ يعيطب يان عاديق و انجام اعلال مخالف مريا   قا
اسحاس  ربحمطر  شح.ه و  ياسلام ةعامت در فهسف  دو ين.  اكيامور را به نفس افاضه م يه برخك يفاعه
س و   دو عامت )اقتح.ار نفحيجر اقيت دقيز با جحهين يان.  عرفان اسلامت ش.هيرامات جحهكمعجزات و  ،آن

ق عحادت را ، خحار«دلتّ عارف»ردن آن جحت عنوان كاجصال ا  عالم ماده به عالم مثال و عقت( و مطر  
 رده است ك  ييجباست، عت يبه شر. يه مؤك ،خود يبا جومه به مبان

 وداي عرفان اسلامي، نفس انسان قوت و اقت.ار خود را در اثر رياضت و سير با جومه به آمو ه
جوان. به مبادي عالي )عحالم مثحال و عقحت( متصحت آورد كه در اثر اي  ق.رت، ميدست ميسهوك به
است كه موم  قوت نفس و به جبحب رامات، سير و سهوك كاي ، عامت اساسي در ص.ور شود  بنابر

گردد  البتحه مي« دلّت عارف»به نام  عامهي شود  ق.رت نفس سب  برو آن، ارجبام با عوالم بالا مي
شود، بهكه جوانايي سير بيشتر دارد  ادامه سير و سهوك مومح  فنحاي نفس در اي   . متوقف نلي

شحود كحه مومح  بحرو  ان در عالم مياسلاني و ذاجي و در ناايت، اجصال به نفس ر لاني و سري
ود دارد: خواد. بود  پس در جبيي  كرامت، دو عنصحر مححوري ومح« ك »يا « مقام امر»عامهي به نام 

 ( 512ص، 1390نژاد،)اميني« ك »و « دلت»

 كعبوديت و سير و سلو

اي ر بنح.هاگح يحرا شود در اثر اطاعت خ.اون. اسحت؛ ا  ولي خ.ا صادر مي «رامتك»ه به عنوان كعلهي 
د ا  خحو ،جوانح. بحه اذن الاحيه ميكدد. به او نيرويي د.يه مي ،ردهكرام كمطيب  ق باش. خ.اون. او را ا

لاحي شود خ.اون. به انسان اسحرار اه آنچه موم  ميكي. دارن. كته جلكرامت نشان دد.  عارفان بر اي  نك
ل ه انجام اعلحاه خود را مهزم بكي  است ن.، اكاننات را به او عطا كرامات و جصرف در كرا نشان دد. و 

 و وظايف شرعي گردان. و در اي  راه ثابت ق.م باش. 
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هدا، بإعلم  ا بني، أن كل من تحقق بهذه الأعمال )اعمال شرعي( و رسخت قامه فيها و صحّ إتصافه 

.. .الإختصاصا أجري عادته لأهلها المتحققين بحقائقها، أن  هبهم أسرار ق -بحانه و تعالي س -اللهفإن

و أن  نددهلهم هددذه المنددازل العليدده و  ددوفقهم عليهددا و أن  كددرّمهم بكرامددا  فددي  دداهر الكددون 

 (.62ص، 1391عربي،)ابن

يح  او  ،اصت بر جاذي  نفس و جب.يت صفات رذيهه به صفات  ليح.ه و الاحي اسحت ،در عرفان اسلامي
و الأصت الذي يجلحب  : برا  العارفيكقال بعض »شود  عامت باعث عنايت الاي و ص.ور خرق عادت مي

 لله يخحرق لحهفي نفسه ملاّ إستلرتّ عهياا نفوس الخهحق أو نفسحه، فحان ا عادةهه إنهّ م  خرق كدذا  كل
ا  شحواغت  نفحس انسحان وقتحي  (27، ص1366 ،ي)محام« العامةعن.  رامةكمثهاا في مقابهتاا يسليّ  عادة

 ،يشحتر خوادح. شح. و در اثحر آنت و ا اطه به معهومحات بججرد آن ا  ماديا  يواني و غريزي آ اد ش.،
آورنح.، د درميه شاوات، نفوس ضعيف را به اسحتخ.ام خحوك روآنگردد  ا ق.رت و قوت آن افزون مي

ه ايح  ه بحكحسي ك ،ا  امور ب.ني آ اد نيست  در مقابت ،س به شاوات مشغول ش.، عب. شاوت ش.هكدر 
 العقليةةقتحه أضعف و علا البدنيةانت علاقته كت ما كف»ت آ اد است  امور مشغول نگردي. ا  بن.گي شاوا

، 9 ،  ق1430 ،ي)صح.راللتللا« لهشحاوات عبوديةةثحر كان أكحس كان بالعكو م   ،حريّةثر كان أكأقوي 
يسحتن.  دارن. و در دام شاوات و شواغت مادي گرفتار نآ ادگي ه كنفوس شريف نفوسي دستن.   (77ص
  )دلحان(« ةالحريةو  مةةكالحفحي  المفارقةةباللبحادي  الشبيهةفاي  الغريزةبحس   الشريفةو أما النفس »

و نفسحي شحود، ميداراي ق.رت  ،نفوس شريف در اثر عبوديت  ق و آ اد ش.ن ا  بن. شاوات ،اي بنابر
ر ادامحه، جوانح. ماننح. آناحا در عحالم اثحر بگحذارد  دياب. و ميدارد به مبادي مفارقات جشبه ميآ ادگي ه ك

   مطه  خواد. آم. يح ايجوض
عبوديت در برابر  ق و سير و سهوك به سوي او و جاذي  نفس مومح  جقحرب بحه خ.اونح. 

رسح. و در ايح  صحورت، بحه شود  ثلرة جقرب به خ.اون. اي  است كه به مقام ولايت الاحي ميمي
العحاده جناحا در پرجحو خارق جوان. در عالم جصرف كن.  البته انجحام امحوراراده و ق.رت خ.اون.، مي

عبوديت  ق نيست و بسياري افراد دستن. كه با انجام رياضت و جلحري  و جقويحت نفحس قادرنح. 
شود بحه سحب  دست به كاردايي بر خلاف مريان طبيعي بزنن.؛ اما آنچه در اثر عبوديت  اصت مي

ولي آنچحه بحه صحرف شود؛ گردد، مغهوب عامت ديگري نلياينكه به اذن خاص خ.اون. محقق مي
جر معارضحه كنح. مغهحوب پذيرد، در صورجي كحه بحا نيحروي قحويمي رياضت و جقويت نفس انجام

خواد. ش.  در روايات، اي  مضلون بسيار آم.ه است كه اگر كسي خ.ا را اطاعحت كنح. خح.ا نيحز 
 كَهَحوت امعَمُحلا اَ يٌّأنا  َح عَب.ي أَطِعني أمعَهَك مثهي»گردان.  براي نلونه: چيز را مطيب او ميدله
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« مالا جشا  يكحون كَهَون أمعَكُشا  يَالا أَر، أنا مَقِفتَنيّا لا جَغَ كَهَر أمعَقِفتَنيّ لا أَوت، أنا غَلُ يّا لا جَ
لَيَتَقَةرَّبُ إِنَّةهُ وَ ؛ءٍ أَحَبَّ إِليََّ مِمَّا افْتَرَضْتُ علََيْهِتَقَرَّبَ إِليََّ عَبدٌْ بِشيَْمَا » ( 709ص، 1380 ) رعامهي،

انَهُ الَّةذِي وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِةهِ وَفَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ  ،إِليََّ باِلنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبَّهُ لِسةَ
منسوب بحه  لشريعهمصباح ا  در جفسير (352، ص2 ،  1407 )كهيني، «بِاَا يدََهُ الَّتيِ يَبطِْشُوَيَنْطِقُ بِهِ 
 ،)جفسحير منسحوب بحه امحام صحادق« كناُاا الرُبُوبِيحه جوُهَرَة العبُودِيةُ»آم.ه است كه  امام صادق

ددن.ة رابطة عبوديت پروردگار با رسي.ن به مقام ج.بير عالم (  اي  روايت نشان7ص، 7،   ق1400
 خواد. كرد  است  در كس مطيب خ.ا باش. خ.ا نيز دله چيز را در عالم مطيب او

 قوت و اقتدار نفس

ي قحو ي،م.ا شح.ن ا  شحواغت محادسب  معنوي، به  كا سير و سهوياضت ينفس انسان در اثر جحلت ر

 ارداي خحارق العحادهكياب.  افزايش قوت نفس و انجام نسبت به عالم افزايش ميسهطنتش اقت.ار و  ،ش.ه

ام عهحيم و انجحجه به كروش  و پذيرفته ش.ه است  امرو ه افراد  يادي دستن.  املاًكامري  ،در اثر رياضت

نفحس خحود را  ،اضحتيز در اثر جحلت ريمشاورن.  مرجاض ن «مرجاض»ه به كور ن. اي  امور مبادرت مي

س انسحان نفحنظر است اينكحه مطلحقادر بر خرق عادت خواد. بود؛ اما آنچه در اي  نوشتار  ،ردهك يقو

لم اراي جلثير در عحابه مقتضاي قواع. طبيعي دآنكه ه علاوه بر كرس. به مقامي مي ،ياضات شرعيدر اثر ر

دحا را بحه اذن و اراده اربرخحي كگيحرد و جوانحايي انجحام مان  پروردگحار مي شود، ق.رت خود را ا مي

گرچحه ا ،سحتين يلاخار  ا  ق.رت و اراده ا ،در عالم يچ امري، ديعرفان ين.  بنابر مبانكخ.اون. پي.ا مي

ه بحعحارف »صح.ور خحوارق عحادات، جفحاوت  ي  چگحونگيير باش.  پس ا  جبيرپذيجفس يعي  طبيبا قوان

 شود يروش  م «ير ربانياضت غيمرجاض به ر»و  «يربان كسهو

جفاوت نفوس در قوت و ضعف امري روش  است و شاد. بر آن دم ومود دارد  ما نفوس ضحعيفي 

ر كحاگر مشحغول ف ،مثالبراي مان.  ار ديگر با  ميكشود ا  اري ميكه وقتي مشغول كنيم كرا مشاد.ه مي

ات ارادي شحود ديگحر كحس، وقتحي مشحغول جحرّكحافتح. و بعار ميكحردن شود قواي ا ساسحي او ا  ك

ننح. و در كرا ملحب مي كو جحري كه بي  ادراكنفوس قوي دستن.  ، برخين.  در مقابتكر كجوان. فنلي

ون لهحنفس بلحا كحو دذا الضعف ق. ي القوةثم دذه »ارادي دارن.   كدم جحرّ ،نن.كر ميكدم ف ، مان كي

اد  و كحالك القويةةلحا لأصححاب التخحيلات كون لاا بلا دحي عقحت  فحالأول كو ق. ي حساّسةدي نفس 

ه كح يسحك  (76ص، 9 ،  1430  ،ي)صح.راللتللا« الكثيرةلا لأصحاب العهوم كو الثاني  ،صا   العي ك
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افحت  يار قحوت خوادح. كحمصروف سحا د، نفحس او نسحبت بحه آن  ياركبه  ،ردهكخود را ملب  يقوا

 است « اامتلاع قو»قوت و اقت.ار نفس عبارت ا   ، يابنابر
 وزو آن را محجومه كحرده بسيار  «قوت نفس»به موضوع  ،«خرق عادت»فيهسوفان اسلامي در بحث 

 ويض الاي( انحواع فعحت )ف فعل و انفعالدر رساله  سينااب پن.ارن.  مبادي مام در ص.ور چني  اموري مي

فارقحه در .؛ مانن. جحلثير عقحول مفاعت و منفعت در دو نفساني باشن ،هكدان.: اول آنانفعال را چاار قسم مي
منفعحت  سحوم فاعحت نفسحاني و .يگر كحدر دو مسلاني باشن.؛ مثت جلثير عناصر در ي ،نفوس بشري  دوم

فاعحت  ،چاحارم  ه سب  به ومود آم.ن محزا  اسحتكمسلاني باش.؛ مانن. جلثير قواي نفساني در عناصر 

  (383ص، 1388 نا،يسداي  يبا در نفس انسان )اب مسلاني و منفعت نفساني باش.؛ مثت جلثير صورت

رس. و يحا يشان مياو ا  مان  پروردگار به شود خذ مياه ا  مبادي عالي ك روآنو ي و عهوم انبيا ا 

 وشحود، محزخيالشان القحا  مي ةه قوه وقايب آين.ه بكرسن. اي ميبه درمه ،خيال ةه در اثر جقويت قوكاين

ي يحا بيح.ار جلثيرات امور نفساني در نفساني است  اي  امور براي پيحامبر و  تحي غيحر پيحامبر در خحواب
اي ا  قحوت ه نفس ايشان بحه درمحها  آن روست، كرامات اوليا ك  است رخ دد.  معجزات انبيا و كمل

جحلثيرات  پحس داخحت در  ه قادر است  قايق را منقه  و عناصر عالم را مطيحب خحود گردانح.كرس. مي

  (385صنفساني در مسلاني است )دلان، 

پحردا د  وي در اسرار آيحات ميبه ، بيهاتالإشارات و التندر نل  ددم ا  كتاب  سينااب دلچني  

جواننح. كن.؛ ا  ملهه اينكه بعضي افراد ميدايي ا  كرامات عارف را بيان ميابت.اي كلام خود، نلونه

. يحا ا  م.ت طولاني جرك غذا كنن. يا كارداي سختي انجام ددن. كه ديگحران ا  انجحام آن، عامزنح
  سسس به بيان عهت ص.ور چني  افعحالي جصرف كنن.  وادث آين.ه و غي  خبر ددن. يا در عناصر

دان.؛  يرا عارف در اثر صفاي بحاط  پردا د و آناا را كاملا منطبق بر قواني  طبيعي ميا  عارفان مي

ياب. كه قادر بر انجحام كاردحاي شود، چنان نيرويي ميو طربي كه ا  مشاد.ة  ق برايش  اصت مي

 ( 355ص، 1387 شود )دلو،سخت مي

ر س انسان نيز در اثحفشون.، نداراي جلثير مي ،ه نفوس ضعيف در اثر امتلاع جقويت ش.هك گونهدلان

اي دم بحرع محرن.  امتلاع نفوس ضعيف ماننح. امتلحاكياب. و جوانايي جلثير پي.ا مييق.رت م ،امتلاع قوا
رار قحنحار دلح.يگر كولحي وقتحي در  ،.ام داراي نفسحي ضحعيف دسحتن.كحدا در دعا و نلا  باران  انسان

 حق،  ةبرخحي ا  آناحا باشح. بحه اذن و اراد و اگر صفايي نيز درشود، ميگيرن. قوت اي  نفوس ملب مي

  (137ص، 8 ،  ق1407 ،يشود )را موم  جلثير در عالم مي
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 اتصال به عالم مثال و عقل

جوان. افعالي را بر ، ميكن.بنابر آنچه جا كنون بيان ش.، نفس انسان در اثر قوت و اقت.اري كه پي.ا مي
خلاف مريان عادي طبيعت انجام دد. و سير و سهوك عامت اساسي در كس  اي  قح.رت اسحت  

دد. كه چني   ال اي  سؤال مطر  است كه در اثر سير و سهوك چه اجفاقي در نفس انسان رخ مي
 لم بحالاجر مومحودكن.؟ با جومه به مباني ذكر ش.ه،  قايق عالم مسلاني در عواق.رجي را كس  مي

ن صحالح است و در جغييري در اي  عالم مستن. به آن عوالم است  كرامات و جصرفاجي كحه ا  انسحا
داي عرفان اسلامي، كحه عحالم ا  قحوس شود مستن. به عالم مثال و عقت است  بنابر آمو هميصادر 

رسح.، و در اثحر ميانسان در اثر سهوك به سوي  ق، به عالم مجردات  ،يت ش.هنزول و صعود جشك
شود  قوت نفس به اي  سب  است كه دلحة  قحايقِ عحالم ارجبام با مجردات، نفس انسان قوي مي

سفهي در عالم مجردات مومود است  پس در كلال ومودي كه در ايح  عحالم بحه صحورت بحالقوه 
س جقويت نفحاي ، ارجبام با قواي بالفعت عالم موم  باش. در آن عالم به صورت بالفعت است  بنابر

  يحرا جلحام ؛دانح.نيز اي  جلثير را نتيجة قوت نفس در اثر جشبه به مجردات مي شيخ اشراقشود  مي
يرويحي عناصر و امرام مطيب مجردات دستن. و نفس نيز در اثر رياضحت و جشحبه بحه آناحا، داراي ن

 ( 75ص، 3 ،  1375 جوان. در عناصر جصرف كن. )ساروردي،شود كه ميمي
نح.  كيمافحت يدر احادر اثر ارجبام بحا آنو  يعال يانسان ق.رت خود را ا  مجردات و مبادپس نفس 
شود و قحادر نظري وقتي جقويت ش.، مانن. مبادي عالي مي ةعلهي است  قو ةنظري و قو ةانسان داراي قو
جوانح. ا  مي ،اي نحابرن.  بك كمتخيهه ادرا ةجوس  قو ،ه در عالم عقول استرا كداي معقول است صورت

ب در بحا فخحر را ي  يعلهح ةقحوخصوص   است در يه ديگران اطلاع ن.ارن. خبر دد.  دلچنكاموري 
ه كحاسحت: قحوه نظحري  ةدو قحو گويح.: انسحان دارايرامحات و اخبحار ا  غيح  ميكيفيت معجزات و ك

 آن قحادر اسحت ةه به وسحيهكعلهي  ةو قو ،شودر آن مرجسم ميداي معقولات ا  عالم مفارقات دصورت
ل غريبحه علهي موم  ص.ور افعا ةو قو ،نظري موم  اخبار ا  مغيبات ةن.  قوكدر امسام عالم جصرف 

 يعلهح ةوقحو  ينظحر ةلحال قحوكانسحان در اثحر  يروين ، يابنابر(  132ص، 8،   1407را ي، )شود مي
قحادر بحه  ي،علهح ةال قحولكو در اثر شود مي  مطهب يا  غ ي،نظر ةلال قوكه در پرجو كشود ي اصت م

 شود يعت ميجصرف در طب
بحه ايح   ،ردن عرفان و شحاودات عرفاسحت، در آثحار خحودكص.د مبرد  ه خود درك ،ص.راللتللاي 
 سحود مسحتهمشا ، ا  نگاه عرفاني به اي  موضحوع  ةليت دي.گاه فلاسفكدر ضل  ج ،ردهكموضوع جومه 

ه دحر كحبه ايح  معنحا  ؛دان.جعقتّ، جخيت و ا ساس مي ةلال قوكاست  او ص.ور خوارق عادات را در اثر 
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 ةلحال قحوكلال مخصوص به خود اسحت  كا  قواي جعقتّ، جخيت و ا ساس انسان داراي استع.اد و  كي
اي  ارجبام، به  قايق عحالم دسحت پيح.ا  ةن. و به واسطكه با عالم عقت اجصال برقرار كجعقت به اي  است 

نح.  كه با عالم مثال مرجب  گحردد و اخبحار عحالم را ا  آناحا دريافحت كست متخيهه به اي  ا ةلال قوكن.  ك
 ياب. ه با ملب ش.ن و جومه اي  قوه، جوانايي جلثير در مواد را ميكا ساس دم در اي  است  ةلال قوك

قدل و ه، قدو  التعو قا مرّ أن للإنسان البالغ حا الكمال ملتئم من عوالم ثلاثه من جهه مبادي إدراكاته الثلاثد

له بدالم  .. فكمال التعقل في الإنسدان هدو إتصدا... و لكل منها قو  و إستعااد و كمال.التخيل و الإحساس

ا  الأشدبا  الأعلي و مشاهاته ذوا  الملائكه المقربين و كمال القو  المصور  )متخيله(  ؤدي به إلي مشاه

  و كمدال القدو لي الحوادث الماضديه و اتتيده،المثاليه و تلقيّ المغيبا  الأخبار الجهئيه منهم و الإطلاع ع

حر د  الحساسه  وجب له شا  التأثير في المواد الجسمانيه بحسب الوضع. فإن قو  الحس تساوق قدو  الت

 (.801ص، 1381الموجبه لإنفعال المواد و خضوع القو  الجرمانيه و طاعه الجنود البانيه )صارالمتألهين، 

لحال كبحه  اگحر در ايح  قحوا جعقت، جخيت و ا ساس اسحت، ةگانداراي قواي سهه ك ،نفس انسان ،اي بنابر

دسحتن.  مكحچني  امحوري قحادر خوادح. بحود  البتحه  راشت.اد ومودي يافت، ب ملاص.رارسي. و به جعبير 
يح  الحال در كسحي مرجبحه ملحب كامت ش.ه باشحن.  اگحر بحراي كگانه ه در مليب اي  قواي سهكافرادي 

رسح. و اسحتحقاق رياسحت بحر خهحق را دارد اجفاق بيفت.، او به مرجبه خلافت الاحي مي گانهداي سهنشئه

گويح.: رامات و معجزات و خحوارق عحادات ميكر اسباب كدر ذ ،( در مايي ديگر341ص، 1346 )دلو،

 ح.  إلحي بالغةةري في العقت النظح قوةو  ؛: صفا  في النفسثلاثةلاذه الآثار  الموجبةأن الأسباب  ،وأعهم»

  (468ص، 1363 )دلو، «المتخيلةو ضعف في سهطان  ؛لالكلا
ولحي  وت عهت بالطبب است براي آنچه در اي  عحالم ومحود دارد  اكوت است و مهكنفس ا  سنخ مه

ضحا مسحه  قوا مسخرّ نفس دستن. و نفس بحر اع ةه به آن جعهق دارد  پس دلكجلثير نفس در ب.ني است 

تحي بحيش كجوان. ملهت خود مطهب باش.، ميكا وال خار  ا  مله راست   ال اگر نفسي قوي باش. و ب

بحه اش ظحرينه قحوت كحسي ك  )دلان(عالم مانن. ب.ن او شود  ةه دلكجا آنجا  ،ن.كا  ب.ن خود را ج.بير 

امحت كناحا ه قوه خيال آكشود  افرادي لال رسي.ه است نيا  به جعهيم بشر ن.ارد و عهوم الاي به او القا ميك

  (470صنن. )دلان، كسوانح غيبي را ب.ون اشتباه  س مياست صورت 

 ت با عالم مثال و عقليسنخ

  يحنح. و در اثحر اكيسح  مك يعحال يه نفس ق.رت خود را در اثر اجصال با مبحادكروش  ش.  ،اينجاجا 

ق بحه نفحس يصحور و  قحا يبرخح ةموم  افاضح ،ر گذاشتهينفس انسان جلث يبر رو يعال يارجبام، مباد
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ر و افاضحه بحر نفحس انسحان يموم  جلث يعال يه چگونه مبادكته لا م است ك  نيا ي ال بررس شود يم

 يعحال ي  نفحس و مبحاديه بحكاست  يتيبر نفس انسان به خاطر سنخ يعال ير گذاشت  مباديشود  جلثيم

مي، اسحلا ةگردد  در فهسحفي اصت م يعال يت در اثر ارجبام و اجصال به مبادي  سنخيشود و ايجاد ميا

و  ،خيحالي كادرا عقهي، كادرا :است كشود و انسان داراي سه نوع ادرايم ينوعي ا  ومود جهق «كادرا»

 سي  پس در نفس انسان سه نوع ومودِ جعقهي، جخيهحي و ا ساسحي )محادي( مومحود اسحت  ا   كادرا
ثحال و عحالم محاده ه مراج  جنزلّات ومود ا  عالم اله به عحالم عقحت و عحالم مكنيز ثابت ش. سوي ديگر 

خواد. به عالم محاده و مسحم برسح. بايح. ا  ه وقتي ميكگونه است رس.  پس قوس نزول انسان اي مي

ي عقهي و خيالي و  سحي در كشود مراج  ادراعالم عقت و مثال بگذرد  گذشت  ا  اي  عوالم موم  مي

 ن. جا به عالم اله برس. كانسان به ومود آي.  در قوس صعود نيز باي. انسان ا  اي  عوالم عبور 

اس و : قو  الإحسدقا مرّ أن للإنسان البالغ حا الكمال، ملتئم من عوالم ثلاثه من جهه مبادي ادراكاته الثلاثه

تعااد و قو  و اسد ادراكيه هو ضرب من الوجود  و لكل منها قو  التخيل و قو  التعقل. و ثبت أن كل صور 

 (.341ص، 1346كمال، و الكمال هو صيرور  الشيء بالفعل )صارالمتألهين، 

بحه  ح. ان انسحا ومود جخيهحي( ي كه در دنگام رسي.ن به عالم مثال، جخيت )ادراكروش  است  ،اي بنابر

م مثحال قحادر بحر در اثحر جشحبهّ و مسحانخت بحا عحال شود( ولال رسي.ه )يعني شبيه مومودات مثالي ميك
جوانح. اخبحار غيبحي را ا  آناحا بگيحرد و بحر شود  پحس ميمشاد.ه مومودات مثالي و اشخاص غيبي مي

  وادث گذشته و آين.ه اطلاع ياب. 

ه   الحسدنو هو كونها قو ه بحيث تشاها في اليقظه عالم الغيب لما سبق، فتشاها الصور الجميله و الأصوا

 أو تحداكي مدا المنطومه علي الوجه الجهئي في مقام هورقليا )عالم مثال( أو في غيرها من العوالم الباطنيده،

. ري بدإذن ربدهتشاهاها النفس في عوالم الجواهر العقليه، و لاسيما في عالم العقل المفيض، لهذا النوع البش

 (.فيري في اليقظه و  سمع ما كان  راه و  سمعه في النوم )همان

شحبيه  دنگام رسي.ن به عالم عقت جعقت )ادراك يا ومود عقهي( انسان به  . كلحال رسحي.ه )يعنحي

ان و مقربحان و مهكوجيحان دلنشحي  عقول مي شود( و در اثر سنخيت و جشبه به عالم عقت، با ق.يسحّ
ن وسحاطت كن.  در اثر ارجبام با مهكوجيان است كه عهوم الاي بح.وشود با آنان ارجبام برقرار ميمي

 شود جعهيم بشري به او افاضه مي
ا و حتي  فيض عليها العلوم من دون توسط تعليم بشري، بل  كاد أرض نفسه الناطقه أشرقت بندور ربهد

بنور العقل الفعال الذي ليس هو بخارج عن حقيقه ذاتده و إن  ز ت عقله المنفعل لغا ه الإستعااد  ضيء

 (.803ص، 1381همو،لم تمسسه نار التعليم البشري )
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د و بدانكه هر كه برياضات و مجاهدات، خود را از تعلقات بيروني و اندروني خالي و صافي گردانـ

را  از علايق و عوايق پاك و مطهر گردد، هر چيز كه در عالم حادث شود پيش از وقوع آن چيـز، او

فلـ  گـردد و خبر شود؛ يعني برياضات و مجاهدات، روح نفساني وي در اعتدال همچون جـوهر 

وي در تجرد همچون نفس فلكي شود. پس به مناسبت كه ميان نفس ناطقه و نفس فلكي  ةنفس ناطق

ل پيدا آيد، از نفس فلكي در نفس ناطقه وي چيزي پيدا آيد؛ همچنان كه در آينـة صـافي كـه مقابـ

س ناطقـه آيد. نفطريق كل پيدا هيكديگر باشند. اما هر چيز كه پيدا آيد كلي باشد و در نفس ناطقه ب

طريق جزوي حكايت كند و از متخيله به حس مشـترك نـزول كنـد و چـون بـه حـس هبا متخيله ب

مشترك نزول كرد، محسوس اين كس گشت. تفاوت نكند ميـان آنكـه از بيـرون چيـزي بـه حـس 

 (.92ص، 1359 مشترك رسد و از اندرون يابد )نسفي،

 و( كو ملانح و لو  محفوظ در عحالم عقحت )عحالم اروا  لاان ش.، قهم اعيرامات بكبنابر آنچه در مباني 

 ،اي خحورد  بنحابرلو  محو و اثبات در عالم مثال واقب است و ا  طريق آناا ج.بيرات عالم محاده رقحم مي

جوان. با دسترسي به لو  محفوظ و ايجاد مناسبت بي  نفحس مي ،انسان ا  طريق مجاد.ت و جقويت نفس

 ود در عالم ماده ا  او صادر ش ين. و جصرفاجك كي ا   قايق را در، بسياركو اروا  و ملان

المثال المطلق بعبوره عن خياله المقيا،  صيب فدي جميدع مدا  شداهاه و و السال  إذا اتصل في سيره الي

مدن  م الإلهي. و جا الأمر علي ما هو عليه، لتطابقها بالصور العقليه التي في اللو  المحفوظ و هو مظهر العل

لحقيقيده ي الأنوار اهنا  حصل الإطلاع للإنسان علي عينه الثابته و احوالها بالمشاها ؛ لأنه  نتقل من الظلال ال

 كما  طلع عليها بالإنتقال المعنوي.

الحق و الإعتقاد بالصاق و ميل النفس إلي العالم الروحداني النفس كالتوجه التام الياما الأسباب الراجعه الي

ويّ )نفدس( ار علي خرق العالم الحسي و رفع الظلمه الموجبه لعدام الشدهود. ... و أ ضداق  قدالعقلي. ...  ق

 (.99ص، 1386بالمناسبه بينها و بين الأروا  المجرد  لاتصافها بصفاتها، فيفيض عليها المعاني )قيصري، 

بحود و  عحت خوادح.يطب يان عاديقادر بر خرق مر يمعنو كه عارف در اثر سهوك  ش.ه ي  مطه  مبيا

ز ا  راه يحن يگحريه امور دكخرق عادت ن.ارد، به ييجوانا يسك ير ا  عارف ربانيه غكست ينمعنا ب.ان  يا

 «مرجحاض»به نحام  يه افرادك  مطه  ا  نظر گذشت يت است  ايم قابت جحصيجعه ياضت و  تي ، ريجلر

بحه  يددح. و ربطحيفحراد رخ مدله ا يه براكا يعت غال  شون.؛ مانن. رؤيجوانن. بر طبياضت ميدر اثر ر

ال يحق خيحال منفصت )مثال منفصحت( ا  طريا اجصال به خيقت رؤيرا  قيصالح بودن ن.ارد؛  ريصالح و غ
ان يحم يرسح. جفحاوجيبه نظر م ين.  ولكيافت ميا دري وادث را در عالم رؤ يه انسان برخكمتصت است 

  قح.رت بحا يحاگحادي را يحدر منشل فعت است؛   ي  جفاوت گاديومود دارد  ا ك  افراد با عارف ساليا

ت يحرا دحر دو در اثحر جقويحسحت؛  يا  نظر منشل فعت نگادي دم جفاوت شود  يم  اصت ميا جعهي  يجلر
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ا در محح.وده يحه جفاوت در استخ.ام ابزار و مومحودات )ماننح. مح ( كرسن.، بهي  ق.رت مينفس به ا

 نن.:كيم مي  جقسين  امور را چيا يعلامه طباطبانق.رت آنااست  

ردن كح بهنح.و  خوردن سحم مثت؛ شودي اصت م  يجلر ةهيو به وس يعيطب امور،  يا  ا ياريبس  الف

و داخحت  مالنح.يبه ب.ن خود مح يعيه ماك يسانك مثتت؛ اس يمخف يعيطب امورِ  يا يگاد  يسنگي اياش

ن ا   حس مومح  مخفحي مانح. ،ه در اثحر سحرعتِ انجحامدايي كحنلونهيا  ،سو ن.يو نل شون.يآجش م

 ا )شعب.ه( يليشود؛ مانن. رمي

صحا    ةدبه خاطر قوت ارا بهكه ست،ين يعيالعاده مستن. به امور طبامور خارق  يا  ا يبرخب  

 .،اشحته باشحومود د ريبه جلث لانيو ا كه عهم ما م ياراده جابب عهم است و دنگام  شوديآناا  اصت م

 راضحآناحا رو  را در مشحاعر شحخ     كننح.يم كه ا ضار اروا  يكسان مثت؛ شودياثر آن ظادر م

 ديليحا  .نح.يديوگرنه دله آن را م ،نه در خار  ،شوديو  واس آناا  اضر م اليدر خ يعن؛ يكنن.يم

خواني، خبحر ا  )طهسلات( و ديسنوجيزم )خواب مغناطيسي( ا  اي  قبيت اسحت  امحوري ماننح. خحاطره

يح  اعلحال در ، اددح.  اولاًداي مشابه در ايح  مر هحه رخ ميگذشته و آين.ة افراد، خهب ب.ن و نلونه

ر ومحود صورت معارضه ملك  است مغهوب واقب شود؛  يرا براي در صا   ق.رجي، قح.رت بحالاج

م مثحال د بحه عحالاي  جصرفات مح.ود به قوة خيال و عالم مثال است  ناايت سير اي  افرا ،و ثانيا ،دارد

 منفصت ا  طريق مثال متصت خواد. بود 

 كلحكو  رنح.يخبحر گ ا  مح  و رو  اگر شن.،كيم اضتيه رك يو افراد يقو ةار صا   ارادك   

ماننح. آن  و تهنوشح ورد، ةهيار بحه وسحك  ياگر ارات(  يا )جسخيلي؛ مانن. لشوديم .هينام «اانتك» ن.،يمو

  شوديم .هينام (سحر) «ايليس» باش.،

 ،نيطباطبحاا و عهم اعح.اد )رمحت( )يلكي  مخصوص است؛ مانن. يژه و جابب قوانيو يز عهلين يبرخ  د

  (244ص، 1 ،  1384

عنوان دو سحب ، كحه خحوارق جا اينجا، بحث قوت نفس و اجصال به عالم مثال و عقحت بحه

اي رسي.ه به كسي كه به چني  درمه ،ن اسلاميپذير است، ذكر ش.  در عرفاعادات با آن جبيي 

م با عحوال و نفس او داراي اقت.ار ش.ه و سهطنت او نسبت به عالم افزايش يافته و جوان ارجبام

كي ا  عوامهي اسحت كحه در اي ، دلت يشود  بنابراطلاق مي« دلت»بالا را يافته باش.، داراي 

به بررسي نقحش دلحت در صح.ور  ،جحهيت چگونگي ص.ور خرق عادت كارگشاست  در ادامه

 پردا يم:كرامات و خوارق عادات مي
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 همت عارف

عارف است  بححث « دلت»اي دارن.، ن ا  عرفان به آن جومه ويژهاه محققك ،ا  ملهه مباني خرق عادات
است و آنچحه « قوت نفس»اي ا  شعبه« دلت»شود؛  يرا مطر  مي «قوت نفس»به دنبال مبحث  «دلت»

شحود، در عرفحان اسحلامي مطحر  مي« قحوت نفحس»عنوان اسلامي براي جحهيت خرق عادت به ةدر فهسف
 كو دؤلا  ظار ذلح»شود  نيز اطلاق مي« ص.ق»مطر  است  دلچني  به آن مقام « دلت عارف»عنوان به
  (235ص، 1 جا،  ي، بيعرب)اب « يف شئتكنفسام أو ص.قام  قت  وةقرامات( منام بالتّام أو ك)

ف ن العحارا»نح.  كه عارف در اثر مجاد.ه و قوت نفحس جحصحيت ميكجوماي است  «دلت»مراد ا  
دا انسحان ةه دلحكدلچنان  (632، ص1386 ،يصري)ق« هأي بتوماه و قص.ه بقوجّه الرو اني ؛يخهق بالتّه

 .ي ا  جحوان ح، عارف نيز به ن.نكدر سا ت ذد ، با جومهِ ايجادي و به صرف اراده، چيزي را ايجاد مي
نح.  كيه با اراده و ملب دلت خود در خحار  ا  نفسحش چيحزي را ايجحاد مكرس. و عظلت رو ي مي

ان شح. يب ،.ار نفسمحور بحث در دلت، جقويت اراده و قوت نفس است  در بخش قوت و اقت ،اي بنابر
محادي  يشود  مبادي عاليه واسحطه در ومحود اشحيابه مبادي عالي متصت مي ،ه نفس انسان در اثر قوتك

يح  اسحت.لال بحر ا)جوان. واسطه در ومحود اشحيا شحود  ، مياانفس انسان نيز در اثر سنخيت با آن  دستن.
 ( مطه  در ادامه خواد. آم.

ه در كح گونحهاي ا  ومحود  دلاننيز مرجبحه «ومود خارمي»و  اي ا  ومود استمرجبه «ومود ذدني»
سحي قحادر كر  ا  ذد  نيحز اگحر رد و ومود ذدني به آن داد، در خاكجوان چيزي را جصور عالم ذد  مي
. نحكن.  وقتي انسحان بحه چيحزي يقحي  پيح.ا ك قيقي آن را ايجاد  جوان. ا  طريق جومه به امريباش.، مي
نسحبت بحه او . قوت نفس ه جومه به آن  ياد شكو در صورجي  ،ه آن  ياد شودشود جا جومه بموم  مي

 بحارةدر رم كحشود  محضر  ضرت رسحول اميكار قادر بر انجام  ،آن بيشتر خواد. ش. و به اي  طريق
ر رفتن.   ضرت فرمودن.: اگر يقينشان بيشتر بود در دوا سحيه آناا روي آب راه ميك واريون مطر  ش. 

قويحت جه يقي  انسحان مومح  كدد. اي   .يث نشان مي  (179ص، 70 ،  1403 ،ي)مجهسردن. كمي
 بود  اردا قادر خواد.كانسان بر بسياري ا   ،شود و ا  اي  طريقاراده مي
 و دلت  قيقت  ،ادهدان.: دلت جنبهّ، دلت اردلت را سه قسم مي يعرباب 

جلناي چيزي را داشته باش. و بحا عهحم و آگحادي بحه اي  است كه اگر انسان آر و و « دلت جنبه»مراد ا  
أن ينظحر  الهمةةفاي ججرد القه  لهلنى فتجعهه دذه » رس. آن نظر كن.، در صورجي كه ملك  باش. به آن مي

فان أعطاه الرموع ع  ذلحك رمحب و إن أعطحاه   فيكون بحس  ما يعطيه العهم بحكله ،اه ما  كلهفيلا يتلنّ
پحس اگحر بحه  ( 526ص، 2 جا،  عربي، بي)اب « اهإلى عهم ما جلنّ الهمةفيه عزم فيحتا  صا   دذه  العزيمة
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كن. و بحه  سح  عهحم خحود، ا  طريحق چيزي عهم داشته باش.، آن را اراده كرده، عزم بر انجام كار پي.ا مي
 جري  مرجبه ا  دلت است ياب.  اي  نا لاسباب و عوامت يا در رادي كه اقتضا كن.، به آن شي  دست مي

 نفحا»اردايي انجام دد.  كجوان. مي ،ه انسان در اثر قوت نفس و جقويت ارادهكآن است  «دلت اراده»
 ملح  ذلك عهم م  أدى  تى  شي عهياا يعتاضلا و أ واله و العالم أمرام في أثرت امتلعت إذا النفس
 لحىا رامب لكذ نلاا الناس بعض أي.ي عهى العالم في الظاهرة الآيات أن إيلان قوة لا و كشف عن.ه ليس
  )دلان(« الهمة دذه

جواننح. در ه ميكحيابنح. دا در اثر رياضت به قحوجي دسحت ميه برخي انسانكته گذشت كر اي  نكجذ
 خح.ا در ست؛  يرا وليّيرامت نك  افعال ينن. و دست به خارق عادت بزنن.؛ ولي اكعناصر عالم جصرف 

جر است  ايح  نحوع ا  امتكه نسبت به نيروي ديگران كداراي نيرويي ق.سي خواد. ش.  ،اثر قرب به  ق
 ار سا ران و مرجاضان است كدلت نيز بسيار مح.ود و در  . 

دلحت »شحود  منظحور ا  اما نوع سوم، بالاجر ا  اي  دلت است و فق  براي عارفان  قيقي محقق مي
و » ر ا .يت  حق جعحالي اسحت به دلت وا . به خاط دا در  ق و جب.يت آناادلت ةملب دل « قيقي
لعحوا لله الحذي  مافتهك دلم الشيوخ الأكابر م  أدت  ،التي دي ملب الالم بصفا  الإلاام الحقيقة همةأما 

« .أو لهتو يح رةالكثةلتو يح.  و طهباً الكثرةم   اللتعهق درباً لاحدية واحدةرودا دللام عهى الحق و صيّ
ننح. كي. ميح.ن بحه جو يه دلت خود را صرف خ.اون. و رسكدستن.  يسانكلله ادت ا  (527ص، دلان)
ر د ييصحفاچحون و  ،شحوديت ميبحه دلحت وا ح. جبح. ،اراده و دلتشان ملب ش.ه ةدل ،  راهيه در اك

اشحيا در  ه مومح  خهحقك ،«دلت عارف»ر خواد. بود  مراد ا  يجلث يقهبشان ومود دارد، دلت آناا دارا
 سوم ا  دلت )دلت  قيقت( است  شود، نوعخار  مي

گونه كه انسان در خيال خود، در اثر عهم و كن.؛ يعني دلاندلت انسان دلانن. قوة خيال علت مي
بنح.د، بحا كن. و صورت آن شي  در خيحال انسحان نقحش ميجومه به مومودي خاص، آن را خهق مي

خيالحه محا  قوةيخهق كت إنسان في و بالودم »ر  خهق كن.  جوان. مومودي را در خادلت خود نيز مي
ود مح  ون لحه ومحلا ومود له إلاّ فياا  و دذا دو الأمر العام لكت إنسان  و العارف يخهق بالته محا يكح

ه (  منظور اي  است كه عارف با دلحت خحود، صحورجي را كح88ص، 1366)دلو، « خار  محتّ الاله
كه مشاور است، ا  افحرادي ن.  دلچنانكخار  ا  خيال و مومود در اعيان خارمي است، را خهق مي

در ايح  « عحارف»شون.  منظور ا  در  مان وا . در چن. مكان  اضر مي ،شون.خوان.ه مي« بُ.لا »كه 
عرفحت دارد، نه صرف عارفي كه بحه  قحايقي مرا كلام، انسان كامت است كه اما ة جصرف در ومود 

 ( 632ص، 1386دارد، ولي اما ة جصرف ن.ارد )قيصري، 
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مجحرد و  ياه بحر ايجحاد صحور اشحيكحاست آفري.ه اي و جعالي نفس انسان را به گونه كخ.اون. جبار
داي ورتصحوجيان قادرنح. كوت و عالم اقت.ار است و مهكمادي ق.رت دارد؛  يرا نفس انسان ا  سنخ مه

 ننحح.كه قححانم بححه مححاده دسححتن. ابحح.اع را كححداي  سححي ه قححانم بححه ذات و صححورترا كححعقهححي 
  (262ص، 1 ،  ق1430 ،يتللا)ص.رالل
ينحي ه جصحورات آناحا قحانم مقحام ومحود عكحرسحن. به  .ي مي ،نفوس در ق.رت و شرافتي خبر
قهح  يحا عناصحر را من ،سان شرور را ناجوان گردانن.يا ان ،جوانن. مريض را شفا دادهمي، يروي ب.شود، مي
، ي اسحت )دلحانوجي و طرب معنوكجليي. مه ةايناا به واسط ةنن.  دلكما هيا امسام سنگي  را ماب ،ردهك

 آم.ه است: يلام  ضرت عهكته در كاي  ن  (271ص
 اعداقذرَِ أرَبْعَِدينَ بهَِدا قذَفَتُْوَ خيَبْرََ باَبَ قلَعَتُْ امَ اللَّهِوَ :حنُيَفٍْ بنِْ سهَلِْ إلِىَ كتَبََ فيِماَ المْؤُمْنِيِنَ أمَيِرُ كتَبََوَ

يئهَ ربَِّهَدا بنُِدورِ نفَْدسٍوَ ملَكَوُتيَِّهٍ  ٍبقِوَُّ أُ ِّاْ ُ يلكَنِِّوَ غذَاَئيَِّهٍ حرَكَهٍَ لاَوَ جسَاَِ َّهٍ بقِوَُّ ٍ أعَضْاَئيِ بهِِ  حُسََّ لمَْ  مضُدِ

 .(191ص، 2 ، ج1383،يآمل يطبر)

و  ددنح. در اثحر جحوان بح.نيه اوليحاي الاحي انجحام ميكاردايي كه كاي  است  ةددن.لام  ضرت نشانك
 هكحاين ةاسحطه ا  مان  پروردگار به آناا عطا ش.ه و نفس آناا به وكه نيرويي است كمسلاني نيست، به

 فراسةةإجقحوا »ه كاست  ث وارد ش.هي  در ا ادياست  دلچنگردي.ه گيرد نوراني نور خود را ا   ق مي
ود نفحس محؤم  شحيممومح  پحس آنچحه   (218ص، 1 ،  1407 ،ينحيهك)« نظر بنور اللهيفانه  ؛اللؤم 
شحوف كمش بحرايمسحانت  يبرخ ،ق آن نوريجاب. و ا  طريه بر قه  او مكن.، نور خ.است ك.ا يپ ييجوانا
 شف و مربوم به قوت نفس است كا   ينوع «فراست»شود  يم

بحت شح.ه ثا ،اسحلامي ةرد  در فهسفكق عقت فعال است.لال يجوان ا  طريبراي اثبات خهق به دلت، م
ه كحي اسحت ا  عقت فعال در نفوس بشري مومود است  عقت فعال به جعبير فلاسفه، مومود ياه مرجبهك

واسحطه  ،اي صح.راللتللوت است  به جعبيحر كو ا  سنخ مهبوده مومودات در آن  اضر  ةداي دلصورت
انت فاناا دي )عقت فعال( وسان  ص.ور الأشحيا  عح  الححق جعحالي و وسح»  در فيض و ص.ور اشياست

اصحت ( اگر عقت فعحال در نفحس انسحان  122ص، 9 ،  1430  ،ي)ص.راللتللا« مودات اليهرموع اللو
 ن.:كگونه است.لال مياي  ملاص.را  ويژگي را خواد. داشت  يباش.، نفس نيز ا

جوان. نفس انسان در ابت.اي امر، نفس بالفعت و عقت بالقوه است و در اثر جصور معقولات، مي
اي ، سحا د  بنحابرگاه اراده كن. در خود  اضر ميعقت بالفعت شود، جا اينكه صور معهومات را در
كن. و در اثر اي  مهكحه، ا  عقحت بحالقوه بحه سحلت مهكة  اضر كردن صور معقولات را پي.ا مي

شود، باي. چيزي در رود  وقتي نفس ا   .ود قوه و استع.اد به طرف فعهيت خار  ميبالفعت مي
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نفس ومود داشته باش. كه آن را ا  قوه به فعت ببرد  اگر آن چيز، يك امر غير عقهي مانن. مسحم 
اخس است عهت براي چيزي باش. كحه در  ،آي. كه آنچه در وموديا قوه مسلاني باش.، لا م مي

آي. كه غير عقت، عقت را به غير خود افاده كنح. كحه ايح  اشرف است و دلچني  لا م مي ،ودوم
محال است  اگر آن چيز عقت باش.، لا م است كه آن چيز در اصت خهقت عقت باش.، نحه اينكحه 
عقت بودن خود را ا  ديگري گرفته باش.؛  يرا در اي  صورت، باي. آن نيز جوس  ديگري ا  قحوه 

 گردد )دلان( شود و موم  جسهست مير  شود، و نقت كلام به دلي  ميبه فعت خا
ان رسان.، عقت فعال است  وقتي عقت فعحال در نفحس انسحآنچه نفس را ا  قوه به فعهيت مي ،اي بنابر

داي ه قحانم بحه ذات و صحورترا كحداي عقهحي جوان. صورته عقت فعال ميك گونه اصت باش.، دلان
صحول عقحت نفس انسان نيحز در اثحر    (262ص، 1 )دلان،   ن.كه قانم به ماده دستن. اب.اع را ك سي 

ي م.يح. ردن جومه به صورجك ياد ش.ه و در اثر صرف  جشفعال در آن و ش.ت اجصال با عقت فعال، قو
  ش. اد.شود( قادر بر انجام آن خوه در عرفان به دلت جعبير ميك)

ادر ظحگونحاگون ال كن. و به اشحكب.ن مثالي خهق  ،طريق دلت خود عارف قادر است ا  ،رودلي ا 
دايي ماننح. بح.ن ه قادرن. بح.نكساني ك ؛منسوب است« لاب.ا»اي ا  عرفا به نام شود  اي  ق.رت به دسته

أن  ةالقةوناحم أعطحوا مح  سلوّا أب.الاً لأ :و قيت»برون.  متع.د داي انكبه م ،نن. و در آن وا .كخود انشا 
ايح    (160ص، 1 جحا،  ي، بيعرب)اب « ب.لام  يث يري.ون لأمر يقوم في نفوسام عهي عهم منام واكيتر

ايح  امحر  ننح.،كي را ايجاد يجا اشيا ن.ساني قادركه كامت است  وقتي ثابت گردي. كقوه مخصوص نفوس 
 را نيحز ايجحاداي مثحت خحود جوانايي دارن. جا مومود  نح.هآناا ه كمان نيست، بهبي ييمخت  ايجاد اشيا

ه جحوان مح.ا كحرسح. به  .ي مي ،وتقشود  نفس انسان در گفته مي «خهق ب.ن مثالي»ار كنن.  به اي  ك
بح.لا  جوانحايي  ،طحورود  دلي ظادر شحمتع.د داي انكدر مگوناگون ال كياب. و به اشش.ن ا  ب.ن را مي
ف ه كنن.گانشحان جصحرر خيال مكاشفد جوانن.مي كه ملانك گونه وت برون. و يا دلانكدارن. به عوالم مه

 ضرت محريمه به صورت انساني براي  ك؛ مانن. مبرنيت نلاين.ت خاصي مشاد.ه كجا آناا را به ش كنن.
 «دلحت عحارف»شحود  عارف نيز چني  ق.رجي دارد  اي  جوان در اثر دلحت عحارف ايجحاد مي  ظادر ش.

  كق.رت نفس او در اجصال و سنخيت با عالم اروا  و ملان :يعني

لقدو   و النفوس الإنسانيه الكامله أ ضا  تشكلون بأشكال غير أشدكالهم المحسوسده و هدم فدي دار الدانيا

الداخول  اني. و لهدمإنسلاخهم من أباانهم، و بعا إنتقالهم أ ضا إلي اتخر  لازد اد تل  القو  بارتفاع المانع الب

هدروا فدي عوالم الملكوتيه كلها كاخول الملائكه في هذا العالم و تشدكلهم بأشدكال أهلده، و لهدم أن  ظفي ال

 (.101ص ،1386خيالا  المكاشفين كما  ظهر الملائكه و الجن. و هؤلاء هم المسموّن بالباُلاء )قيصري، 



  95 العادهعارف و نقش آن در انجام اعمال خارق« همّت» ةن مسئلييتب

لحرح لْ ِ انا مِ ْ دوُنِ هكِ مِ ْ رسُهُنِا أمَعَهَْوسَئْتَْ مَ ْ أرَسْهَنْا مِ ْ قبَْ»فرماي.: مي قرآن كريم خطاب به پيامبر

جوانست به عوالم گوناگون، بحا بح.ن مخصحوص بحه آن عحالم ( اگر پيامبر نلي45 ) خرف: «عبَْ.وُنَي آلهِةًَ

  شح  معحرا ره ايح  سحؤال دكدر جفاسير آم.ه  ؟داخت شود، امر به سؤال ا  انبيا گذشته چه معنايي دارد

لحت بحر ايح  ، دلايمعحرا  مسحلانويژه بهخود معرا  و   (110ص، 18 ،  1384 ،نياست )طباطباه ودب

 ه در ص.د اثبات آن دستيم كمطه  دارد 

 ،ثحر قحوته مب.أ اثر در ب.ن خحود اسحت، در اك ناه نفس انسان دلچنكاشاره ش.  ،در مطال  گذشته

م ه نسحبت او در عحالكحمت افتح. اكه نفسي قوي و كپس شاي. »ش.  جوان. منشل اثر در غير ب.ن خود بامي

ون و كحالم او سب  باش. بر امر  حادث در عح ةپس اراد  ه نسبت ما به قال كون و فساد دلچنان باش. ك

صحت ور در صورجي  اكق.رت مذ  (93ص، 1359 ،ي)نسف« رامات و معجزاتك»و اي  است معني   فساد

 ةچحون منبح ،ن.  در قيامحتكا جقويت ررو ي منبة داي مادي خود را ضعيف و ه انسان منبهكشود مي

نح. در كو دحر چحه اراده  ،انسحان قحوي شح.ه رو ي ةشود، منيرود يا ضعيف ميمادي انسان ا  بي  مي

تاَِ اايمْ فِكولََ»فرماي.: ريم در اي  باره ميكشود  قرآن خار  محقق مي محا  احايمْ فِكحلَمْ وَكأنَفْسُحُ  يمحا جشَحْ

  (71 :) خحرف «.وُنَخالِح احايأنَْحتمُْ فِوَ  ُيالأنَفُْحسُ وجَهََحذا الأعَْح هِيما جشَتْاَِ اايوفَِ»و ؛ (31 :)فصهت «جَ.حعوُنَ

 حي م روكحنح. و  كمادي خحود را ضحعيف  ةم يا منبكه  كعارف در دلي  دنيا در صورجي  ،اي بنابر

 شود ن. به اذن خ.ا در بيرون محقق ميكخود را جقويت گردان.، درچه را اراده 

  بودم كه به فكر قحرض خحود افتحادم  سوار بر مرك كن.: دلراه امام  س  عسكرينقت مي ابوداشم

محي   كن.  سسس  ضرت خم ش.ن. و با جا يانه خطي بحر امام رو به م  كردن. و فرمودن.: خ.ا آن را ادا مي

ش طلاسحت م يحك شحلكشي.ن. و گفتن.: اي ابوداشم، پياده شو و بردار و پناان ك   م  پياده شح.م و ديح.

مري جقويحت منبة رو انيت، نسبت به ا ةانسان در اثر غهب ة(  پس اگر اراد259ص، 50 ،  1403 )مجهسي،

محا »ه كح شود، نفس انسان قادر است آن را ايجاد كن.  دلي  مطه  مضلون روايتي است ا  امحام صحادق

بت به آن قحوت ان بر چيزي كه نيت نس(  ب.ن انس205ص، 67 )دلان،  « النيةضعَفَُ ب.نٌ علاّ قويت عهيه 

جري كرد و آن اينكحه دحر جوان جفسير عليقرا نيز مي« الأعلالُ بالنيات»گيرد ضعيف نيست  دلچني   .يث 

 ( 58ص، 1386 اده، كاري كه انسان نيت كن. جوانايي انجامش را دارد )طادر

جوانح. گونحه ميكنح.، دلان جوان. با دلت خود اشحيايي را در خحار  انشحااي ، انسان ميبنابر

انشحا بحه  ،اشيايي را در ذد  خود ايجاد كن.  انشايي نفساني سه مرجبه دارد: انشا به جومه )خيال(

و بحالودم »شحود  دا ميدلت، و انشا به امر  انشا  ا  طريق خيال و قوه وادله شامت دلة انسحان
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عربي، )اب « خياله ما لا ومود له إلا فياا و دذا دو الأمر العام لكت إنسان قوةيخهق كت انسان في 

ياب. كه در اثر جومه به صحورجي خحاص، جوانحايي (  در انساني با عهم  ضوري مي88ص، 1366

مخت  كساني است كه صحا   « انشا ا  طريق دلت»دارد جا آن صورت را در خود ايجاد كن.  

  )دلحان(« الهمهالعارف يخهق بالته ما يكون له ومود م  خار  محت و »مقامات عرفاني باشن.  

يعني: خرو  نفس ا  جفرّق و جشويش به سوي ججلب و جو ّ.   يرا جفرق موم  سستي « دلت»

و ججلب سب  قوت است  پس وقتي نفس عارف ا  مومبات ضعف بحه سحوي مومبحات قحوت 

دايي را كحه رو انيت خود، صورتشود، و ا  طريق قوت  ركت كن.، صا   عزم و دلت مي

(  616ص، 1371  اده آمهي،كن. ) س خار  ا  خيال و در اعيان خارمي مومود است، خهق مي

است  اي  ق.رت در اثر اجصحاف « مقام امر»ا  طريق مقام امر مخصوص كاملان و صا بان   نشاا

 دد. به اسلا و صفات  ق و در اثر فنا و سريان در عالم رخ مي

 يريگجهينت

العاده ذد  بسياري ا  ان.يشحلن.ان را بحه خحود مشحغول كحرده اسحت  در عرفحان كارداي خارق

ي  ااسلامي، كه به خاطر ص.ور كرامت ا  عارفان، خاستگاه اصهي بحث خرق عادت واقب ش.ه، 

شود  ا  ملهه مبا ث مطر  ش.ه در جبيي  اي  پ.ي.ه، بححث اي پيگيري ميمسئهه به شكت ويژه

 يعني: ملب كردن جومه و ارادة عارف و صَرف و معطوف كردن آن« دلت»است  « رفدلت عا»

 بسياري ا  ،به سوي موضوعي خاص براي جلثير گذاشت  نفس بر آن  عارف ا  طريق دلت خود

امحا ايح   ؛ددح.اش انجام ميكاردايي را كه ديگران قادر بر انجام آن نيستن.، ا  مجراي غير عادي

و  الم مثحال طبيعي دارد  عالم خهق ا  بطون گوناگوني ا  ملهه عحالم عقحت، عحافعال جبييني كاملاً

ده است  عالم ماده جشكيت ش.ه است  عالم عقت مشرف به عالم مثال، و آن نيز مشرف به عالم ما

 اني قحادرنفس انسان در قوس نزول، ا  اي  عوالم گذشته و به عالم ماده رسي.ه، و با سهوك عرف

داي باطني نفس ي  عوالم برگردد  عارف ا  طريق سير و سهوك و گذشت  ا  لايهخواد. بود به ا

پردا د  در سير آفحاق، نفحس عحارف بحا رس. و به سير آفاقي و انفسي ميخود، به بطون عالم مي

گحردد  چحون آن عحوالم شود و به سب  دلنشيني، با آناا دلسنخ ميعالم مثال و عقت مرجب  مي

ن. بحه است كه در عالم ماده ومود دارد و دلة جغييرات در اي  عحالم مسحتمع.نِ دلة آن چيزي 

  ود در اي  عالم جصرف كن. روي، او قادر خواد. بآنااست، ب.ي 
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